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 در تاريخ روابط خارجي ايران از "ديگري" تحليل و ارزيابي مسئلة براي تلاشي است مقالهاين 
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  طرح مسئله
در ايران براي نخستين بار پس از  )م 1502 -1722/ ق 907 -1135(با تكوين حكومت صفويه 

 اين منظر پژوهشگران تاريخ از. استقرار اسلام در اين سرزمين حكومتي فراگير شكل گرفت
به تبَعِ اين تحول، روابط خارجي ايران نيز در . اند ايران براي اين عصر خصلتي مبنايي قائل

بدين جهت پژوهشگران تاريخ روابط خارجي ايران مبدأ . عصر صفوي بنيادي مرصوص يافت
 و 1388 شاخص مهدوي، توان به دو كار در اين خصوص مي(اند  كارهاي خود را عصر صفوي قرار داده

  . ) اشاره كرد1966رمضاني، 
زعم نويسنده،  كم به دين ترتيب بنيان يافتن روابط خارجي ايران در عصر صفوي، دستب

توان در  بدين جهت مي. كند پژوهي مرتبط مطرح مي هاي دانش مسائل مختلفي را در سنت
 روابط خارجي ايران تاريخي،شناسي  ديدگاه جامعهالملل و در ذيل   رشتة روابط بينچارچوب

  .تدوين پژوهشي دانشگاهي معطوف شد رايبخور توجه مسائلي دررا مدنظر قرار داد و به 
 "ديگري"ترين مسائل درخور تأمل در ادبيات روابط خارجي ايران رويكرد به  يكي از مهم

و تحول گيري  هاي تاريخي شكل ها و زمينه  نويسنده درصدد است ريشه،در اين زمينه. است
 اين رهگذر آن در ة بسيار مهمنكت. كند را در تاريخ روابط خارجي ايران تحليل مسئلهاين 

عنوان دورة   در روابط خارجي ايران به مبدأ عصر صفوي به"ديگري" مسئلةاست كه بررسي 
طبعاً تأسيس حكومتي فراگير در ايران براي . گردد بنيان يافتن روابط خارجي اين كشور بازمي

تين بار پس از استقرار اسلام و خصلت مبنايي عصر صفوي در مطالعات تاريخي روابط نخس
 در "ديگري" مسئلةبنابراين . خارجي ايران از اين رهگذر دليل اصلي انتخاب مبدأ مذكور است

از اين . عصر صفوي و پس از آن در تاريخ روابط خارجي ايران مورد توجه نويسنده است
 در "ديگري" در تحليل نوع نگاه به نيزهلوي، و جمهوري اسلامي رهگذر اعصار قاجار، پ

  .بسيار اهميت دارندتاريخ روابط خارجي ايران 
 در روابط خارجي ايران بيش از "ديگري" مسئلةنبايد از خاطر دور ساخت كه پرداختن به 

ي پيش مؤيد وجود نوعي فرهنگ عمومي و به تبَعِ آن نوعي فرهنگ سياسي مشخص در تاريخ
در واقع اتخاذ رويكرد تاريخي در جهت . روابط خارجي ايران از عصر صفوي به بعد است

اي در   در روابط خارجي ايران مستلزم پرداختن به مباحثي ريشه"ديگري" مسئلةپرداختن به 
 "ديگري" مسئلةبه بيان ديگر پرداختن به .  سياست و روابط خارجي اين كشور استچارچوب

معناي پيگيري عنصري دائم در فرهنگ روابط خارجي ايران در يك  يران بهدر روابط خارجي ا
  .     در روابط خارجي ايران ساختي تاريخي دارد"ديگري"پيوستار تاريخي است، چراكه عنصر 

توان ساخت و  شود كه چگونه مي  اين پرسش اساسي مطرح ميمسئلهاكنون در پايان طرح 
) م1502/ ق907(ارجي ايران از تكوين حكومت صفوي  را در روابط خ"ديگري"تثبيت عنصر 
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اين توضيح داد؟ طرح ) م1989/ ش1368(تا ده سال نخست تأسيس نظام جمهوري اسلامي 
معناي امكان  گاه به  هيچ"ديگري"صحبت از تثبيت : كند  تذكر يك نكته را ايجاب مي،پرسش

ي توضيح وضعيت امعن تغيير و تحول آن در تداوم روند روابط خارجي نيست، بلكه به
همچنين از مرحلة ساخت تا .  در واپسين دورة تاريخي مورد بررسي نويسنده است"ديگري"

  . استور، مراحل تغيير و تحول آن نيز طبعاً قابل تص"ديگري"مرحلة تثبيت 
در بخش اول و پس از اين مقدمه مسائل . اين مقاله از شش بخش تشكيل شده است

  تبيين رواييسي ــشنا روش، چارچوب نظري و )"يگريد"توصيف مفهوم (مفهومي 
(narrative explanation) شناسي تاريخي در قالب ديدگاه جامعه (historical sociology) مطرح ــ 

 در روابط خارجي "ديگري" مسئلةهاي دوم، سوم، چهارم و پنجم به ترتيب  در بخش. شود مي
 در شود و در نهايت ميجمهوري اسلامي تحليل هاي صفوي، قاجار، پهلوي، و  ايران در دوره

  .آيد بندي به عمل مي بخش ششم از كلية مطالب جمع
    

  شناسي مسائل مفهومي، چارچوب نظري و روش
اين . شود شناسي پرداخته مي  بخش از مقاله به مسائل مفهومي و روشمعمول در اينسياق به 

اتي دربارة مفهوم ديگري ارائه شده و در در بهرة اول توضيح. شود بخش به دو بهره تقسيم مي
  .شود  در اين مقاله پرداخته ميكار رفته بهشناسي  بهرة دوم به روش

  
  "ديگري"مفهوم ) الف

 identity) »گيري هويت شكل «مسئلة پرداختن به "ديگري"نقطة عزيمت در تعريف مفهوم 

formation)ب جفت مفهومي خود را در قالمسئلهدر اين خصوص هگل مشخصاً اين .  است /
 در يك زمان با "ديگري" و "خود"بنابر سنت فلسفي هگل، .  بازگو كرد)self/ other (ديگري

بدين . (Neumann, 1996: 141)شوند  صورت تاريخي ساخته مي شناسايي متقابل يكديگر و به
  . ساختي تاريخي دارند"ديگري" و هم "خود"ترتيب، هم 

اساس ، تفكر غربي را بر(difference)»تمايز«اي مفهوم از سوي ديگر دريدا نيز برمبن
در اين . بخشد  كه اجزاي آنها متضاد يكديگرند ساختار مي)dichotomies( ييها يدوگانگ
 همواره دومين جزء بيرون گذاشته شده است تا بدين وسيله جزء اول در وجود ،ها يدوگانگ

بخشد  م ميد تق(absence) ت به غيبت نسب)presence( آيد؛ بدين معنا تفكر غربي به حضور
(Zehfuss, 2009: 139-140; Devetak, 2005: 168; and Edkins, 2007: 96) . با توجه به درجات

، ها ملت، ها تمدن جغرافيايي و سياسي نظير يها ييبازنما از طريق "ديگري"مختلف تمايز، 
  .(Hansen, 2006: 6) شود يمساخته ... ها، و ، زنان، متمدنها ستيترورقبايل، 
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هاي فوق و در تكميل آنها نويسنده با تكيه بر آراي لوينـاس چنـين عنـوان                   در كنار بصيرت  
گير، عقلانـي و مـستقل در نظـر           كند كه ازآنجا كه در سنت فلسفي غرب، كارگزاران تصميم           مي

ايـن  . شوند   دو مجموعة كاملاً منفك از يكديگر قلمداد مي        "ديگري" و   "خود"شوند،    گرفته مي 
يابـد    تكـوين مـي   توسـط آن     تـأثير پذيرفتـه و       "ديگـري " از همواره   "خود"در حالي است كه     

(Dauphinee, 2009: 236).  
 وشـنود   ارز بـا لوينـاس بـا طـرح وضـعيت مبتنـي بـر گفـت                  از سوي ديگر باختين نيز هـم      

(dialogism)
شـناختي    ، بـه لحـاظ هـستي      )monologism( گـويي   به جاي وضعيت مبتني بـر تـك        

گـويي   در واقع از ديد وي در وضعيت تـك . داند   ضروري مي  "خود" را براي تكميل     "ديگري"
 و  "خـود "وشـنودي،      است، درصـورتي كـه در وضـعيت گفـت          "خود" ابژة آگاهي    "ديگري"
در واقع از منظـر بـاختين، رابطـة ميـان     . (Guillaume, 2002: 4-9) وضعيتي برابر دارند "ديگري"
  .شود ل ميدوشنودي مب  جدلي به حالت گفت از حالت"ديگري" و "خود"

توان با استعانت از  نوعي مي  به،شود  مي"ديگري" و "خود" تضاد ميان را كه سببآنچه 
(the Political)  وي با تمركز بر امر سياسي. هاي اشميت توضيح داد ديدگاه

 يك تصميم ر مبنايب 
(exceptional decision) يياستثنا

 (existential threat)  يك تهديد وجوديكه در شرايط برآمدن  
صورت رشتة   را به"ديگري" و "خود"كرده، تضاد ميان  دوست و دشمن ايجاد ميانمرزي 
  . (Odysseos and Petito, 2009: 307-308) كشد دشمن به تصوير مي/ دوست

مقولة  چارچوبالملل در  پردازان روابط بين ترين نظريه عنوان يكي از برجسته، به نيزونت
بر اين اساس ونت با به .  توجه كرده است"ديگري" و "خود" مسئلةگيري هويت به  شكل

در  (symbolic interactionists)  نمادينانيگرا تعامل كليدي از يا مفروضهعاريت گرفتن 
، عقيده دارد كه مفاهيم بخشند يمقوام  يكديگر را يها تيهو چگونه ها دولتخصوص اينكه 
خود «مفهوم .  اعمال معنادار ديگران در طول زمان گرايش دارندانعكاسه خود و منافع ب

 كه بازتابي از "خود" نمادين مطرح شده و انيگرا تعامل كه توسط (looking-glass self) »يا نهيآ
  . (Wendt, 1992: 404) دهد يمگيري هويت را توضيح  اجتماعي شدن كنشگر است، شكل

سخن به ميان  (ego/ alter)ديگري /  از رشتة خويشتنديگري/  خودجاي رشتةونت به
(role-taking) پذيري  از طريق نقش"خويشتن" ،از ديد وي. آورد مي

كه مبتني بر انتخاب از ميان  
(a prior Ideas) هاي پيشيني گرفته از انگاره هاي شكل بازنمايي

 است، در جريان اولين تعامل، با  
اين روند . پردازد مي (altercasting) "ديگري"بندي   قالبكسب هويتي خاص مبتني بر نقش به

 " ديگري" و"خويشتن"بر اين اساس، . انجامد  نيز مي"خويشتن"به معنادار شدن هويت 
 از (definition of situation) »تعريف وضعيت«، "ديگري" و "خود" از يهاي برمبناي بازنمايي
  .(Wendt, 1999: 328-329)سازند  يكديگر را برمي
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 با توجه به آنكه ايران از عصر صفوي كرد كه بايد خاطرنشان يادشده،با توجه به توضيح 
 در اين مقاله، "ديگري"داراي دولتي حاكم و حكومتي فراگير شده است، منظور نويسنده از 

 كه در مقاطع زماني مختلف در روابط خارجي ايران در دورة اند كنشگر يا كنشگراني
اي  گونه گيران اصلي روابط خارجي به د بررسي براي كارگزاران و تصميمتاريخي مور كلان

 را در "ديگري"در واقع كنشگراني كه در ادوار زماني مختلف نقش . اند تضادآميز تعريف شده
 ايران ساخته شده، "خود"صورت تاريخي و همزمان با  اند، به روابط خارجي ايران بازي كرده

  . دان هشدتحول يافته و تثبيت 
  

  شناسي تاريخي از تبيين روايي مندي جامعه بهره: شناسي چارچوب نظري و روش) ب
، پس از جنگ سرد توجهي دوباره به تاريخ، در كنند يمكه هابسن و لاسن ذكر  همچنان

 تاريخي يشناس جامعهاز اين نظر توجه به .  جلب شده استالملل نيب رشتة روابط چارچوب
لحاظ نظري سازنده باشند  لحاظ تاريخي پرمايه، و به  است كه بهييها پژوهش تدوين بيانگر

(Hobson and Lawson, 2008: 417) .بيتاريخي از اين جهت كه يشناس جامعه ،در واقع به بيان م 
 الملل نيبتحليل تاريخي و تحليل نظري را تركيب كرده، رويكرد ارزشمندي در رشتة روابط 

 شكوفايي نظري رشتة در پيوي ديگر، لاسن عقيده دارد از س. (Mabee, 2007: 432)است 
 پس از جنگ سرد، در مقايسه با اقتصاد، سياست و نظرية سياسي، الملل نيبروابط 
  .(Lawson, 2006: 3&8) فزاينده تأثيرگذار بوده است يا گونه به يشناس جامعه

 و نظرية روابط الملل نيب در اين ميان، اشرودر با مد نظر قرار دادن تناسب بالقوه ميان تاريخ
      اين دو حوزه توسط يكديگريها افتهي در جهت استفاده از مواد خام و الملل نيب

(Schroeder, 1997: 70)ن با انتقاد از غيرتاريخي بودن جريان اصلي روابط بينالملل  ، هابس
(Hobson, 2007: 415)نبدون تاريخ و مللال نيبها با فاقد معنا دانستن رشتة روابط ، و الم 

 كنند يم، اين دستاورد فكري را يادآوري (Elman and Elman, 2008: 359-360)چرخش تاريخي 
 كه در آن نظريه از روايت فراگير مورخ (embedded theory) كه تفكيكي ميان نظرية بسترمند

 يها ستهيبا  ــ كه در آن روايت از(encompassing theory)  ــ و نظرية فراگيركند يمتبعيت 
  (Lawson, 2007: 356). ــ وجود ندارد كند يمعيت  تبپرداز هينظرنظري 

شناسي تاريخي كمتر نظري را مطرح  هاي خود نوعي جامعه دين با توجه به انتقادات ديدگاه
 و با نقد نگاه يكدست به كل تاريخ جهان در قالب تمدن مدرنيته داردكند كه جنبة تحليلي  مي
اي، انتقادي،  ، به يك فعايت فكري فرارشته(conceptual nominalism) ي مفهوميگراي  نامدو ر

شناسي تاريخي به تأسي از آراي فوكو، مبتني بر  اين جامعه. يابد آميز و آموزنده دست مي مباحثه
  . (Dean, 1994: 11-13) است (critical and effective history) نوعي تاريخ انتقادي و تأثيرگذار
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شناسي تاريخي، با توجه به الزامات   ترتيب نويسنده در جهت پيشبرد رويكرد جامعهبدين
صحبت از . عنوان راهبرد تحليلي خود استفاده كرده است پژوهش تاريخي، از تبيين روايي به

از . بخشد راهبرد تحليليِ تبيين روايي در وهلة نخست تعريف مفهوم روايت را ضرورت مي
اي از رخدادها فهم  از آنچه روي داده كه در قالب زنجيرهاست في ديد لمن روايت توصي

 "گاه آن واقعهاين واقعه، آن"بر اين اساس يك روايت ماهيتاً برحسب وضعيت . شود مي
از اين منظر، روايت تنها ابزار ادبي است كه ساختار زمان . (Lemon, 2003: 299)يابد  ساختار مي

به بيان لمن روايت يك رشته از رخدادها را به . (Munz, 1997: 834)دهد  گذشته را بازتاب مي
  .(Lemon, 2003: 298-301 and 1995: 42-43) كند  تبديل مي(intelligible)اي معنادار  زنجيره
تمايز قائل ) رويداد (eventو ) رخداد (occurrence، )واقعه (happening مفاهيم  ميانلمن

طور عام دربرگيرندة رخداد و رويداد است، اما رخداد ناظر بر  به واقعه زمينه،در اين . شود مي
) معنادار(پذير  تنهايي برحسب توالي زماني فهم در واقع رخدادها به. گونه فعلي است وقوع هر

هاي يك روايت قلمداد  منزلة اجزاي زنجيره رخدادها به. نبوده و داراي هويت روايي نيستند
در اين جهت . دهد ت كه به يك روايت شكل ميسين رخدادهابدين قرار زنجيرة ا. شوند مي

يك رويداد . رويداد ترتيب خاصي از رخدادهاست كه بايد آغاز، ميانه و انجامي داشته باشد
شكل دهد،  (following on) "به دنبال آمدن"اي از رخدادها را برحسب اصل  تنها بايد زنجيره نه

هايي  بنابراين رويدادها شامل پديده. ها معنا يابدبلكه بايد براساس ترتيب خاصي از رخداد
 و محتواي آنها شكل روايت دارد، با اين تفاوت هستند... چون تولد، مرگ، جنگ، انتخابات، و 

  .(Lemon, 1995: 62-76)پذيرند  يابد، اما رويدادها پايان مي كه روايت ادامه مي
هاي  تار روايت مبتني بر زنجيره ساخ كه بسيار مهم در خصوص تبيين روايي آن استنكتة
ها   تبيين روايي اين زنجيرهچارچوبرو، در  اين  است؛ از(sequences of occurrences) رخدادها

كند،  عنوان رخدادي كه از رخداد پيشين تبعيت مي يك رخداد به. كنند از يكديگر تبعيت مي
 كه صرف پشت سر هم اه اين معنها داراي منطق است؛ ب البته ترتيب اين زنجيره. شود تبيين مي

در . (Lemon, 2003: 313-4 and Munz, 1997: 837-839)قرار گرفتن، دال بر امكان تبيين نيست 
 به رويدادها و روايت مورد نظر شكل تاها بايد در كنار هم معنادار باشند  واقع اين زنجيره

  .دهند
توانند  خدادهاي ج يا د نيز مينظر از رخداد ب، ر در تبيين روايي پس از رخداد الف صرف

ن يتعبه بيان ديگر برخلاف علوم طبيعي كه رخداد الف وقوع رخداد ب را . واقع شوند
 گذارد، چراكه در تاريخ، سلوك انساني  رخداد الف بر رخداد ب تأثير ميبخشد، در تاريخ مي

(human coduct)
خ سرشتي بازفرجام از اين منظر روايت مورد نظر در تاري. كند چنين ايجاب مي 

 رخداد قبلي را به رخداد (reason) بنا به يك دليل (agents) ن انسانيدارد؛ بدين جهت كه عاملا
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بدين ترتيب اين عامل . كنند، چه تبيين روايي به عاملين انساني معطوف است بعدي متصل مي
         ادهاي ج يا دكند پس از رخداد الف، رخداد ب قرار گيرد يا رخد انساني است كه انتخاب مي

(Lemon, 1995: 51-60).      
 راهبرد تحليلي مبتني بر روايت و گفتتوان  بندي از اين گفتار مي عنوان جمع در كل و به
الملل  شناسي تاريخي در روابط بين توان دستاوردي مفيد براي جامعه ميرا تبيين روايي 

شناختي  بر آنكه براي تحليل جامعه وهگيري از روايت علا از اين نظر، بهره. آوردحساب  به
آميز در فراهم آوردن انواع مشخص تبيين  اي موفقيت رويدادهاي تاريخي لازم است، مقوله

  .(Gotham and Staples, 1996: 468)خواهد بود 
 را در "ديگري" مسئلةشناختي ذكرشده  توان بر مبناي مباحث مفهومي و روش اكنون مي

 نويسنده سه دورة مشخص را بر اساس زمينه،در اين . كردان تحليل تاريخ روابط خارجي اير
سه بخش بعدي مقاله ناظر بر . كند ميمؤيدات راهبرد تحليل روايي مشخص كرده و تحليل 

  .بندي مذكور است دسته
  

   در روابط خارجي ايران"ديگري"عصر صفوي و تكوينِ 
ديك به نهصد سال حكومتي ، پس از نز)م 1502- 1722/ ق 907-1135(با ظهور صفويه 

؛ 1368؛ مزاوي، 1372بخش،  ؛ تاج1388، 1382؛ سيوري، 1387رومر، (و فراگير در ايران استقرار يافت يكپارچه 
دركي ) م 1502 - 1524/ ق 907-930( اول اسماعيل اگرچه شاه. )1350؛ و پطروشفسكي، 1361هينتس، 

 ديني با مهاجرت علماي شيعه از تدريج نهاد مخدوش و غلوآميز از مذهب تشيع داشت، به
  عامل در قلمرو امپراتوري عثماني، از دورة شاه ويژه منطقة جبل ديگر ممالك اسلامي به ايران، به

) م 1587-1629/ ق 995-1038(عباس اول  تا شاه) م1524- 1576/ ق 930-984(هماسب ت
  .وي شكل گرفتسالاري پيشامدرن در ايران عصر صف از اين جهت نوعي دين. تثبيت شد

 موجود پس از تغيير مذهب در ايران، علماي مذهبي شيعه از منطقة مقتضاي نيازهايبه 
با تثيبت موقعيت علماي عرب در كنار . عامل به دعوت پادشاهان صفوي وارد ايران شدند جبل

 سرشناس قديمي بودند، و تربيت شاگردان جديد توسط يها خانوادهعلماي ايراني كه از 
رفته نقش   علماي مذهبي رفتهمراتب سلسله، افتهي توسعهرب در مدارس مذهبي علماي ع
اين روند، با كاهش نقش تركان .  سياسي مستقل خود را در دولت صفوي بنيان نهاد-اجتماعي

بدين ترتيب شاه و .  كاملاً سياسي داشت مقارن شديها زهيانگقزلباش در دولت صفوي كه 
، Newman, 2006, 1993(لت صفوي را تشكيل دادند  قدرت در دورئوسعلماي مذهبي 

Abisaab, 2004 ،Cole, 2002،Amir Arjomand, 1985, 1996a, 1996b, 1997(.  
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مذهب را در  يسن ان ميان ايران و ازبكان و عثماني استقرار حكومتي شيعي، منازعات و جنگ
اسماعيل اول، جنگ  شاهدر دورة ) م1510/ق916(توان به جنگ مرو   ميزمينهدر اين . بر داشت

در دورة ) م1599/ ق1007(پرنيان  طهماسب و جنگ رباط در دورة شاه) م1529/ ق935(جام 
اسماعيل  در دورة شاه) م1514/ ق920(عباس اول ميان صفويه و ازبكان؛ و جنگ چالدران  شاه

، )م1555/ ق962م تا 1534 /ق940از (هماسب ت هاي موسوم به عراقين در دورة شاه جنگاول، 
ميان ) م1613/ ق1022م تا 1603/ ق1012از (عباس اول  هاي پراكنده در دوران شاه و جنگ

  . )5- 37: 1386؛ نوائي، 1376فرد،  ؛ غفاري9-140: 1388مهدوي، (صفويه و عثماني اشاره كرد 
گام آن دو رويداد هم در اين  به ع و تثبيت گامتوضيح آنكه با رسميت يافتن مذهب تشي

اين دو رويداد كه در . ها و جنگ چالدران با عثماني جنگ مرو با ازبك: گيرد ميدوره شكل 
 نطفة ظهور گرفتند،اسماعيل در ايران شكل  ساله پس از به قدرت رسيدن شاه  زماني پانزدهدامنة

ديني يا مذهبي در روابط خارجي ايران عصرِ صفوي   در قالب تضاد درون"ديگري"عنصر 
تازهاي آنان به صفحات شرقي ايران كه با  و وص ازبكان، تاختدر خص. شوند محسوب مي

سمت رويداد جنگ مرو  مذهبي نيز ممزوج شد، رخدادي در جهت پيش رفتن به ينچاشني س
در خصوص عثماني نيز تحركات قزلباشان در مرزهاي غربي عثماني، رخدادي . شود قلمداد مي

سليم اول تا وقوع  مانيِ عصرِ سلطاناسماعيل و عث در جهت تشديد خصومت ايران عصر شاه
  .شود رويداد جنگ چالدران محسوب مي

 زمينه،در اين . يابد روايت مورد نظر به همين سياق در ادوار بعدي صفويه نيز تداوم مي
هاي  عباس اول با ازبكان، و جنگ طهماسب و شاه پرنيان در دوران شاه هاي جام و رباط جنگ

منزلة رويدادهاي بعدي اين  راكنده در دوران پادشاهان مذكور بهعراقين و برخوردهاي نظامي پ
 مهم آنكه با گذشت نزديك به يك قرن در طي اين روند، ةنكت. شوند روايت قلمداد مي

موازات روند  در واقع به. ع در ايران به اوج تثبيت خود رسيدينهادهاي مذهبي مستظهر به تش
طهماسب تا دورة  علماي مذهبي از دورة شاهسالاري شيعي و تثبيت جايگاه  تثبيت دين

كه  همچنان. ديني يا مذهبي تعريف شد  در ساية تضادهاي درون"ديگري"عباس اول، عنصر  شاه
تدريج از آغاز عصر صفوي روندي را طي  كند، نهاد ديني به نيز اشاره مي) 1381(گل  صفت

حلة شكوفايي خود در عصر ، به مرشگيري و پيداي كند كه پس از گذشتن از مراحل شكل مي
  .رسد عباس اول مي شاه

زودي از صحنة  يافته به دليل فقدان حكومت سازمان اگرچه ازبكان بهكه  توضيح است شايان
دليل وجود تشكيلات دولتي منظم و قدرتمند به دشمن شمارة  منازعات كنار رفتند، عثماني به

هاي اروپايي  ه راهبرد اتحاد با قدرتبدين جهت ايران از همان آغاز ب. يك صفويه تبديل شد
  . )94: 1363؛ سيوري، 1386؛ نوائي، 1387لاكهارت، (عليه عثماني معطوف شد 
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مذهب به  سالار صفوي در روابط خارجي ايران در تمايز با عثماني سني بازتاب دولت دين
 را به هاي اروپايي جهان مسيحيت آن عصر مشي اتحاد با قدرت  كه خط"ديگري"عنوان عنصر 

 در روابط خارجي ايران است؛ چراكه تأسيس يك دولت "ديگري" تكوين ، بيانگردنبال دارد
فراگير در ايران، پس از چند سده توسط صفويه، بنيان يافتن روابط خارجي ايران را نيز متعاقباً 

بنابراين شناسد؛   خود بازمي"ديگري"عنوان  اين بنيان، بي هيچ ترديد، عثماني را به. در بر دارد
ارز با تضاد و تقابل مذهبي با عثماني   در روابط خارجي ايران، هم"ديگري"تكوين عنصر 

بدين ترتيب . سالار شيعي صفوي است گيري دولت دين مذهب، و مستظهر به شكل ينس
  . در روابط خارجي ايران عصر صفوي در كسوت عثماني تكوين يافت"ديگري"

  
  وابط خارجي ايران در ر"ديگري"عصر قاجار و تحول 

، )م 1796-1797/ ق1210-1211( شدن دوران كوتاه حكومت آقامحمدخان قاجار پس از طي
تدريج عنصري  به) م 1797-1834/ ق1212-1250(شاه قاجار  و به سلطنت رسيدن فتحعلي

روابط جدي ميان ايران و بدين قرار . غرب: يافتدر عرصة روابط خارجي ايران ظهور  ديگر
 كه سه قدرت پيوستوقوع   در شرايطي بهمسئلهاين . شدشاه قاجار آغاز  رة فتحعليغرب از دو

 معادلات حاكم بر چارچوببزرگ اروپايي، يعني روسية تزاري، بريتانيا و فرانسه، در 
 ايران ه همزمان متوج،سيزدهم هجري قمري/ هاي جهاني خود در سدة نوزدهم ميلادي سياست
  .)224-225: 1362بخش،  ؛ تاج277-278؛ 1363؛ نصر؛ 3: 1369سلامي، الا ؛ شيخ1392تيموري، ( شدند
هاي سياسي، اقتصادي، و فرهنگي ايران در مواجهه با غرب، مقدمات نفوذ  دليل ضعف به

اي از  نويسنده در اين جهت مجموعه. آمدبرداري غرب فراهم  سياسي، غلبة نظامي و بهره
.  در روابط خارجي ايران مدنظر قرار داده است"ريديگ"منظور پيشبرد روايت  را به رويدادها

  . گيرند  يكديگر قرار ميدر پياين رويدادها در قالب نفوذ سياسي و غلبة نظامي غرب 
اشتاين  كن نتيجه براي ايران چون فين نفوذ سياسي غرب به عقد معاهداتي بي

عهدنامة (م 1809/ ق1224م، 1801/ ق1215 يها عهدنامهبا فرانسه، و ) م1807/ق1222(
با بريتانيا در ) عهدنامة تهران(م 1814/ ق1229، و )عهدنامة مفصل(م 1812/ ق1227، )مجمل

خواست با عقد معاهدات مذكور از  اين در شرايطي بود كه ايران مي. ابتداي عصر قاجار انجاميد
د عمل آور طلبي ارضي روسيه در صفحات شمال و شمال غربي ايران ممانعت به روند توسعه

  . )1373؛ طباطبائي مجد، 1363بخش،  ؛ تاج70-82: 1375؛ شميم، 27- 32: 1379احمدي، (
- 1218ها در طي دو جنگ  رغم اين معاهدات، با شكست نظامي ايران از روس علي

/ ق1228(م، كه به معاهدات گلستان 1826-1828/ ق1241-1243م و 1804- 1813/ ق1228
هاي خود را  نجاميد، ايران بخش مهمي از سرزمينا) م1828/ ق1243(و تركمانچاي ) م1813
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/ ق1299(ها با انعقاد قرارداد آخال  روند غلبة نظامي روس. در منطقة قفقاز از دست داد
همچنين با . هاي ايران در آسياي ميانه منجر شد ادامه يافت كه به انتزاع سرزمين) م1881
، افغانستان نيز در جهت )م 1857 /ق1273(گرداني بريتانيا، براساس معاهدة پاريس  صحنه

، 230-237، 222-223: 1388؛ مهدوي، Kelly, 2006(راهبرد كلي بريتانيا در حفظ هند از ايران منتزع شد 
-252، 83-109: 1375؛  شميم، 55-60: 1379؛ احمدي، 1382؛ اتكين، 227-231، 158-160: 1، ج1383؛ بينا، 287-283
  .)187-212: 1363؛ نصر، 248

/ ق1325توان به قرارداد  يگر رويدادهاي مشعر بر نفوذ سياسي غرب در عصر قاجار مياز د
، تقسيم ايران ميان روسيه و بريتانيا، ممانعت )م1915/ ق1333و قرارداد مكمل آن در (م 1907

هاي ايران در جامعة ملل پس از پايان يافتن جنگ جهاني اول و قرارداد  از طرح خواسته
 :Cornin, 2008(الحمايگي ايران بود اشاره كرد  ان و بريتانيا كه ناظر بر تحتم اير1919/ ق1337

  . )277-292، 37-67: 1368؛ ذوقي، 419-420: 1388؛ گريوز، 72
بدين ترتيب، زنجيرة مورد نظر در اين بخش دربرگيرندة رويدادهاي بسيار مهمي است كه 

اين روايت از دو . ي عصر قاجار دارند در روابط خارج"ديگري"كننده در روايت   تعيينتأثيري
اي از رخدادها در رويدادهاي  عنوان زنجيره صحنة اول به. بخش يا صحنه تشكيل شده است

انعقاد . عهدنامة گلستان، عهدنامة تركمانچاي، عهدنامة پاريس، و عهدنامة آخال تبلور يافت
قت بريتانيا ــ كه نتيجة  گلستان و تركمانچاي با روسيه ــ و البته با موافيها عهدنامه
پي نظامي ايران از روسيه بود؛ و همچنين انعقاد عهدنامة پاريس ميان ايران و  در  پييها شكست

 يها نيسرزمترتيب انتزاع افغانستان و  بريتانيا و عهدنامة آخال ميان ايران و روسيه كه به
 غربي يها قدرت در تصوير  صحنة اول،تركستان و ماوراءالنهر را از ايران به رسميت شناختند

  .شود يم قلمداد "ديگري"عنوان  به
از اين . اما صحنة دوم در روايت مورد نظر با تحولات آغاز سدة بيستم ميلادي مرتبط است

 نفوذ اين يها حوزه ميان روسيه و بريتانيا كه مشعر بر تقسيم ايران به 1907نظر انعقاد معاهدة 
، كشتار آزاديخواهان نهضت مشروطه توسط 1915دة دو قدرت بود و تكميل آن در معاه

 ايران در جنگ جهاني اول توسط يطرف يب و سكوت بريتانيا در اين خصوص، نقض ها روس
قواي روس و انگليس كه غارت ايران توسط قواي مذكور را نيز در پي داشت، ممانعت بريتانيا 

عنوان يك كشور متضرر از   منطقي ايران در كنفرانس صلح ورساي بهيها خواستهاز طرح 
 ايران يگيالحما تحتنوعي   كه به1919 انعقاد قرارداد برايجنگ جهاني اول، و تلاش بريتانيا 

 در صحنة دوم هستند كه به تصوير ناپذير به بريتانيا را در پي داشت، رويدادهايي اغماض
  . كمك كردند"ديگري"عنوان  هاي غربي به قدرت
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توان به اين نتيجه  ت روابط خارجي ايران در عصر قاجار ميبدين ترتيب با مرور تحولا
برداري  صورت جدي، به نفوذ سياسي، غلبة نظامي و بهره رسيد كه مواجهة ايران با غرب به

. طور خاص دو قدرت بزرگ و استعماري روسية تزاري و بريتانيا انجاميد بهو اقتصادي غرب، 
عنوان   غرب به،ابط خارجي ايران عصر قاجار نويسنده عقيده دارد در روزمينه،در اين 

 در روابط خارجي ايران عصر قاجار "ديگري"بر اين اساس، عنصر . يابد  نمود مي"ديگري"
) عثماني ("ديگري"نكتة مهم آن است كه برخلاف عصر صفوي كه عنصر . يابد تحول مي

اين . بودمندتر بسيار قدرت) غرب ("ديگري"ارز با صفويه بود، در عصر قاجار عنصر  هم
  .دهندة يك تحول عصري در تاريخ روابط خارجي ايران است پيش نشان از بيش

  
   در روابط خارجي ايران"ديگري"عصر پهلوي و تداوم 

 به دو صحنه تقسيم "ديگري"روايت روابط خارجي ايران عصر پهلوي در ارتباط با عنصر 
و دورة زماني ) م1925-1941/ ش1304-1320(دورة زماني رضاشاه پهلوي : شود مي

در عصر رضاشاه پهلوي معادلات پيشين ). م1941-1979/ 1320-1357(محمدرضاشاه پهلوي 
همچنان بر روابط خارجي ايران حاكم بود، با اين تفاوت كه جايگاه اتحاد شوروي 

رضاشاه كه همواره نگران اقدامات . عنوان جانشين روسية تزاري تثبيت شد سوسياليستي، به
 سعي كرد در وهلة نخست نوعي تعادل ميان شوروي و بريتانيا  بودها عليه خود قوة انگليسيبال

  . ايجاد كند
م ــ كه اندكي پيش از كودتاي 1921/ ش1299رضاشاه متعاقب قرارداد دوستي و مودت 

م منعقد شده بود ــ قرارداد عدم مداخله را در 1921يكم فوريه  و بيست/ ش1299سوم اسفند 
 اقدامات احتمالي كردن از سوي ديگر در جهت خنثي كرد؛م با شوروي منعقد 1927 /ش1306

 ,Ramezani(پيوست ) م1937/ ش1316(شوروي در صفحات شمالي ايران به پيمان سعدآباد 

  . )23- 33: 1376؛ طاهراحمدي، 1372؛ زرگر، 272-3 :1966
رضاشاه پهلوي رويكرد م، 1930/ ش1310تدريج از دهة  با نزديكي به آلمان هيتلري، به

 بهانة لازم را به نيروهاي متفقين داد تا مسئلههمين . نزديكي به قدرت ثالث را در پيش گرفت
: 1388مهدوي، (م وي را از اريكة قدرت به زير كشيدند 1941اوت / ش1320سرانجام در شهريور 

وعي ناسيوناليسم بدين ترتيب عملكرد رضاشاه در عرصة روابط خارجي ايران بازتاب ن. )66-55
  .  بودهراسانه گانهيب

 در ه زنجير،جاي رضاشاه  جنگ جهاني دوم و بر تخت نشستن محمدرضاشاه بهبا آغاز
روابط . رود  پيش مي"ديگري"قالب صحنة دوم روابط خارجي ايران در ارتباط با عنصر 
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 تا 1941/ ش1332 تا 1320دورة اول از : شود ميخارجي محمدرضاشاه به دو دوره تقسيم 
  . م1979 تا 1953/ ش1357 تا 1332م، و دورة دوم از 1953

 قواي شوروي خارج نشدن پس از به قدرت رسيدن محمدرضاشاه پهلوي، مسئلهترين  مهم
. هاي برگزارشده در خلال جنگ جهاني دوم بود از آذربايجان ايران براساس توافقات كنفرانس

نهايت با حمايت آمريكا از در م 1945-1946/ ش1324-1325هاي  بحران آذربايجان در سال
اين . )238-325: 1372؛ ذوقي، 97- 142: 1374فاوست، (فصل شد  و حكومت نوپاي محمدرضاشاه حل

طور   نشان داد كه با آغاز جنگ سرد، معادلات پيشين در روابط خارجي ايران و همينمسئله
  . ندبازيگران آن در حال تغيير
 و اقتصادي ايالات متحده به ايران آغاز نيهاي نظامي، ف يج كمكتدر از همين دورة زماني به

اسفند / م1947شده در مارس  اعلام( هاي اعطاشده به ايران در قالب دكترين ترومن  كمك. شد
 شاياندر اين جهت ) ش1326دي / م1948 ةشده در ژانوي اعلام(و اصل چهار آن ) ش1325

  .)344-346: 1372؛ ذوقي، 175- 189: 1381، ؛ ازغندي141-150: 1389مهدوي، (توجه است 
مشي موازنة منفي  خط) م1951آوريل / ش1330(وزيري محمد مصدق  با آغاز نخست

 مارس 20/ ش1329 اسفند 29(بدين قرار، با ملي شدن صنعت نفت . توسط وي پيگيري شد
ط و قطع رواب) م1951ژوئن / ش1330خرداد ( انگليس - يد شركت نفت ايران خلع) م1951

سو، و با روي كار آمدن آيزنهاور در كاخ  از يك) م1952اكتبر / ش1331مهر (ايران و بريتانيا 
بندي رسيد كه  تدريج غرب به اين جمع از سوي ديگر، به) ش1331آبان / م1952نوامبر (سفيد 

 28 كودتايبر اين اساس . ايران در خطر سقوط در دام شوروي و كمونيسم قرار گرفته است
وقوع پيوست  م با مساعدت آمريكا و بريتانيا عليه مصدق به1953 اوت 19/ ش1332مرداد 

  .)118-173: 1383گود، (
محمدرضاشاه پهلوي پس از برافتادن مصدق رويكرد نويني را تحت عنوان سياست 

، زمينهدر اين . ناسيوناليسم مثبت كه در جهت نزديكي به غرب تدوين شده بود، پيگيري كرد
 40سهم . سمت آمريكا متمايل شد  مرداد، ايران هر چه بيشتر به28 كودتايپس از وقوع 

نمايانگر ) م1954اوت / ش1333شهريور (هاي آمريكا در قرارداد كنسرسيوم  درصدي شركت
از ديگر رويدادهاي .  مرداد بود28حضور جدي آمريكا در عرصة روابط خارجي ايران پس از 

م و جانشين آن، سنتو در 1955/ ش1334ان بغداد در مهم اين دوره عضويت ايران در پيم
هاي  تنها حجم كمك  مرداد، نه28بدين قرار در فضاي زماني پس از . م بود1958/ ش1337

افزايش ) م1957ژانويه / ش1335دي (دريافتي ايران از آمريكا پس از اعلام دكترين آيزنهاور 
منعقد ) م1959مارس / ش1337اسفند  (يافت، بلكه ايران و آمريكا موافقتنامة دفاعي مستقل

  .)1390؛ و سايكل، 1381؛ ازغندي، 1389؛ مهدوي، Blake, 2009( كردند
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زدايي  و متعاقب آن آغاز تنش) ش1339/م1961(با روي كار آمدن كندي در كاخ سفيد 
ميان دو اردوگاه شرق و غرب، ايران اين فرصت را يافت كه روابط خود را با شوروي بهبود 

 از نتايج اين تحول، اعلام ايران به شوروي مبني بر عدم واگذاري پايگاه موشكي به .بخشد
م، و افزايش مبادلات اقتصادي و بازرگاني با 1962سپتامبر / ش1341كشور ثالث در شهريور 

  .)Blake, 2009: 167-179(شوروي بود 
م به 1960/ ش1340 محمدرضاشاه پهلوي در ابتداي دهة سياست ناسيوناليسم مثبت
اين سياست كه تا پايان عصر پهلوي تداوم يافت، ناظر بر . سياست مستقل ملي تغيير يافت

نوامبر (با راه يافتن نيكسون به كاخ سفيد . اتحاد و نزديكي هرچه بيشتر به ايالات متحده بود
. اين مسير هموارتر شد) ش1348تير / م1969 ةژوئي(و اعلام دكترين وي ) ش1347/م1968

اشاه توانست به لطف دوستي خود با نيكسون، و افزايش درآمدهاي نفتي در دهة محمدرض
از . م تحت نظارت آمريكا خلأ خروج قواي انگليس را از منطقه پر كند1970/ ش1350
اي و مداخلة نظامي در عمان، يمن  عنوان يك قدرت منطقه هاي اين تحول ظهور ايران به جلوه

عهدنامة دوستي . مقابله با نيروهاي متمايل به شوروي بودشمالي و سومالي در جهت راهبرد 
تر  ش ميان شوروي و عراق، نقش ايران در منطقه را حساس1351فروردين / م1972آوريل 
به هر روي، حجم مبادلات نظامي، فني، و اقتصادي ايران و آمريكا در طول دهة .  بودكرده

نت محمدرضاشاه پهلوي در دورة  كاهش متعاقب دو سال آخر سلطجز م، به1970/ ش1350
، روندي صعودي را )ش1355آبان / م1976نوامبر (زماني پس از راهيابي كارتر به كاخ سفيد 

  .)1381 و ازغندي، 1389مهدوي، (طي كرد 
بدين ترتيب، در عصر پهلوي دوم معادلات حاكم بر روابط خارجي ايران با تأثير از فضاي 

م 1953 اوت 19/ ش1332 مرداد 28به اينكه پس از رويداد جنگ كاملاً تغيير يافت؛ مضافاً 
عنوان يكي از دو بازيگر عرصة روابط خارجي ايران، در كنار  جايگاه ايالات متحدة آمريكا به
غرب، ايران تحت حكومت محمدرضاشاه   اتحاد بابا وجود. شوروي سوسياليستي، تثبيت شد

 بازرگاني حفظ - هاي فني و اقتصادي زهكم در حو پهلوي مناسبات خود با شوروي را، دست
عيار  در واقع شاه ايران با بزرگنمايي خطر شوروي و كمونيسم براي غرب، مناسبات تمام. كرد

بدين قرار خصيصة روابط خارجي ايران . با آمريكا را در جهت حفظ رژيم خود تحكيم بخشيد
  . اردوگاه شرق بوددر عصر محمدرضاشاه پهلوي اتحاد با اردوگاه غرب و همزيستي با

توان به اين  به هر روي، با تحليل روابط خارجي ايران در دو عصر پهلوي اول و دوم مي
 پس از تحول آن در عصر قاجار همچنان تداوم يافت، چراكه "ديگري"نتيجه رسيد كه عنصر 

 در روابط خارجي ايران عصر پهلوي شكل "ديگري" خارجي به عنصر يدادهايروهمچنان 
 از اين منظر اگرچه معادلات حاكم بر روابط خارجي ايران در عصر پهلوي دوم تغيير .دادند
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عنوان عنصر  ، عنصر غرب همچنان بهشدند و بازيگران جديد جايگزين بازيگران پيشين كرد
 در روابط خارجي ايران عصر "ديگري" خارجي، به تداوم عنصر يدادهايروحاكم در قالب 

  .شدپهلوي منجر 
 

   در روابط خارجي ايران"ديگري"ري اسلامي و تثبيت عصر جمهو
 در روابط خارجي ايران در عصر جمهوري اسلامي در "ديگري" روايت به تصوير كشيدن

گيري نظام جمهوري اسلامي  وهلة نخست مستلزم توجه به رويدادهاي داخلي مرتبط با شكل
تحت زعامت امام خميني گيري نهضت اسلامي  از اين منظر رويدادهاي داخلي به شكل. است

با الهام از تعاليم اسلامي كه به انقلاب اسلامي و متعاقباً تأسيس نظام جمهوري اسلامي منتج 
همچنين بازتاب خارجي برآمدن  نظام جمهوري اسلامي معطوف به . شد، معطوف است

  . هاي امام خميني است جايگاه دو ابرقدرت جنگ سرد در آرا و ديدگاه
سالاري مدرن و نظام جمهوري  خميني در رأس دينامام نقلاب اسلامي، پس از پيروزي ا

عنوان مرجع ديني و  وي شخصاً به. قرار گرفت) م1979-1989/ ش1357-6857(اسلامي 
پرسي منتج به رأي مثبت به  پس از همه. سالاري مدرن پرداخت مرجع سياسي به ادارة امور دين

 آذر 12(پرسي تصويب قانون اساسي  ، همه)م1979 مارس 29/ 1358 فروردين 9(نظام جديد 
) م1979 نوامبر 4/ ش1358 آبان 13(، واقعة اشغال سفارت آمريكا )م1979 دسامبر 3/ ش1358

  .)271-302: 1377استمپل، (جمهوري اسلامي در مسير تثبيت و تحكيم خود قرار گرفت 
ابط خارجي ايران عصر جمهوري توان رو  خميني ميامامهاي   بر آرا و نظريهدر ادامه با اتكا

 صدور انقلاب، و مسئلة، )استكبار و امت(هاي مفهومي نوين  اسلامي را در سه زمينة ارائة طرح
زاد تأسيس  بازتاب مذكور مؤيد اتصال جنبة برون. در نظر گرفت» نه شرقي، نه غربي«اصل 

 در روابط "ريديگ"نظام جمهوري اسلامي به رويدادهاي خارجي مؤثر بر تحول و تداوم 
  .هاي تاريخي قاجار و پهلوي است خارجي ايرانِ دوره

ن و اجهان به دو اردوگاه مستكبرنخست اينكه هاي مفهومي استكبار و امت،   طرحاساسبر
ن اعم از مسلمانان ا و تقابلي دائم ميان آنان وجود دارد و مستضعفمي شودن تقسيم امستضعف
اي واحد را در تقابل با   وراي مرزهاي ملي بدنهدباي، جوامع اسلامي دوم اينكههستند؛ 
هاي امام خميني آن است كه در نگاه وي   قابل استنباط از گفتهموضوع . ن شكل دهندامستكبر

در واقع امام خميني پس . ن جهان قرار داردااين ايالات متحدة آمريكا است كه در رأس مستكبر
بندي دوباره  ر دوران مبارزات خود را با صفشده د از پيروزي انقلاب اسلامي همان مسير طي

  .)1379، صحيفة امام(در مقابل ايالات متحدة آمريكا در پيش گرفت 
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صحبت از مقولة استكبارستيزي در رويدادهاي روابط خارجي ايران عصر جمهوري 
ن ااسلامي به رهبري امام خميني، طبعاً ضرورت صدور انقلاب اسلامي را در اردوگاه مستضعف

 انقلاب اسلامي و نظام جمهوري اسلامي ،در واقع از اين منظر.  دارددر پيامع اسلامي و ج
 از اين منظر .شود سرمشق و الگويي براي ديگر جوامع انساني و اسلامي در نظر گرفته مي
 و استكبارستيزي مواضع ضدامپرياليستي امام خميني در آراي وي در خصوص مقولة استكبار

 صدور انقلاب اسلامي نيز در جهت القاي مسئلة، زمينهدر اين . جو استو قابل جست
؛ محمدي، 1383؛ بابايي زارچ، 1380دهشيري، ( شود داده مياستكبارستيزي در بدنة امت اسلامي توضيح 

1377( .  
نه «ترين مبحث مرتبط با روابط خارجي ايران عصر جمهوري اسلامي، طرح اصل  اما مهم

ن زاويه، امام خميني با مردود دانستن هر دو نوع نظام كمونيسم و از اي. است» شرقي، نه غربي
هاي مادي، هرگونه نزديكي به يكي از  هاي غيرالهي و ملهم از انديشه عنوان نظام داري، به سرمايه

نه « در اين مسير، رويكرد سياسي منبعث از اصل .كند دو اردوگاه شرق و غرب را نفي مي
گرفت  مستضعفان جهان از ديدگاه نهضت اسلامي قرار ميدر خدمت به » شرقي، نه غربي

  .)1389، 1388؛ ازغندي، 1388دهشيري، (
 دو اردوگاه شرق و غرب به سردمداري بهرغم تقسيم جهان  از اين منظر امام خميني علي

اتحاد شوروي سوسياليستي و ايالات متحدة آمريكا، براساس مباني اعتقادي اسلام مسيري را 
هاي منتج از مظاهر   هيچ شرايطي حاضر به نزديكي و اتحاد با نظامدر مشخص كرد كه

در . داري، نيست گرايي و غيرالهي، خواه در كسوت كمونيسم و خواه در كسوت سرمايه مادي
ويژه  هاي جهانشمول ديگر جز اسلام، به المللي امام خميني ديدگاه واقع در نظرية روابط بين

    .(Ramezani, 2008: 8) وخ بودندداري و سوسياليسم منس سرمايه
 در روابط خارجي ايران عصر "ديگري" مسئلةبدين ترتيب نويسنده در خصوص 
تأسيس نظام جمهوري اسلامي، پس از سال نخست   جمهوري اسلامي معتقد است كه در ده

سو، و تجربيات نزديك به دو قرن  سالاري مدرن از يك مستظهر به رويدادهاي داخلي دين
ها از سوي ديگر، نوعي پيوند ميان رويدادهاي داخلي  هاي بزرگ و ابرقدرت هه با قدرتمواج

 "ديگري"اين مرحله در روايت كلان .  شكل گرفت"ديگري"و خارجي در خصوص نگاه به 
  . است"ديگري" تثبيت و اوج نهادينگي عنصر بيانگر ،در روابط خارجي ايران

   
  نتيجه 

تاريخي شناسي  با استفاده از تبيين روايي در بطن رويكرد جامعهنويسنده كوشيد در اين مقاله 
 نويسنده با عطف ،در وهلة نخست.  را در روابط خارجي ايران تحليل كند"ديگري" مسئلة
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توجه به تمايز ميان مقولات رخداد، رويداد و روايت تحولات تاريخ روابط خارجي ايران را 
 توضيح است كه با توجه به توضيحات شايانن خصوص در اي. اي معنادار سامان بخشيد گونه به

ها  دهندة روايت هاي تشكيل شده، رخدادها عناصر برسازندة رويدادها، و رويدادها مؤلفه بيان
ها شكل  اي از رخدادها به روايت ل از مجموعهشكهستند؛ بدين معنا اين رويدادها هستند كه مت

  .دهند مي
 "ديگري" چگونگي ساخت و تثبيت عنصر ،پرسش مورد كه مسئلة يادآوري است شايان

سال نخست تأسيس نظام   در تاريخ روابط خارجي ايران از تكوين حكومت صفوي تا ده
بندي رويدادهاي مورد بررسي به داخلي و خارجي و  دستهبر اساس . جمهوري اسلامي بود

 ايران را به سه  ادوار تاريخي روابط خارجي،، نويسنده"ديگري"تأثيرگذاري آنها بر عنصر 
؛ بخش )مرحلة تأثيرگذاري رويدادهاي داخلي(بخش اول، عصر صفوي : بخش تقسيم كرد

؛ و بخش سوم، عصر )مرحلة تأثيرگذاري رويدادهاي خارجي(دوم، عصر قاجار و عصر پهلوي 
  ).مرحلة تأثيرگذاري توأم رويدادهاي داخلي و خارجي(جمهوري اسلامي 

ه و تحليل ادوار تاريخي روابط خارجي ايران در ارتباط با نوع  حاصل مطالعبالا،بندي  دسته
بر اين اساس در عصر صفوي اين رويدادهاي داخلي هستند كه بر نوع .  است"ديگري"نگاه به 
 تأثيرگذارند، اما در اعصار قاجار و پهلوي رويدادهاي خارجي بر نوع نگاه به "ديگري"نگاه به 

 در عصر جمهوري اسلامي نتيجة "ديگري"ن نوع نگاه به همچني. گذارند  تأثير مي"ديگري"
  .تأثيرگذاري توأم رويدادهاي داخلي و خارجي است

 نويسنده معتقد است از ،شود كه از فحواي مطالب فوق استنباط مي بدين ترتيب همچنان
 عنصر ،زمان تكوين حكومت صفوي تا ده سال نخست تأسيس نظام جمهوري اسلامي

خارجي ايران مراحل ساخت و تكوين، تحول و تداوم، و تثبيت را در  در روابط "ديگري"
نهايت از در . كند هاي رواييِ مبتني بر رويدادهاي داخلي و خارجي طي مي  زنجيرهچارچوب

توان نتيجه گرفت كه براساس رويدادهاي داخلي و خارجي مرتبط با  مجموع كلية مطالب مي
صر صفوي تكوين يافت، در عصر قاجار تحول  در ع"ديگري" عنصر ،روابط خارجي ايران

، در عصر پهلوي تداوم يافت و در عصر جمهوري اسلامي تثبيت شد و به اوج پيدا كرد
  .نهادينگي رسيد
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